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  داراب لایزنگانِ در گویشِ »جمله« دستوريِ توصیف ساختمان

  1رنجبر  حسن

  چکیده

امروزه جمعیت لایزنگان، روستایی کوهستانی در شهرستان داراب، واقع در استان فارس است. 
غالباً باغداري است و افرادي نیز به دامداري  آن اهالیشغل  .نفر است 2000این روستا حدود 

در گویش مردم » جمله«. نگارنده در این پژوهش به توصیف ساختمان دستوري اشتغال دارند
هاي گوناگونی تعریف ها و منابع دستوري به شکلجمله در کتابلایزنگان داراب پرداخته است. 

هان، ناشی از دیدگاه متفاوت هر یک از شده است که این تعاریف متعدد و متفاوت دستورپژو
تحلیلی و مبتنی بر روش میدانی انجام گرفته -با رویکردي توصیفی پژوهش حاضرآنان است. 

جایی ارکان جمله، جابهو مواردي نظیر انواع جمله بر اساس اجزاي تشکیل دهندة آن، است. 
پایه و پیرو،  ۀمثبت بودن، جمل انواع گزاره، انواع جمله از نظر مفهوم، جمله از نظر منفی یا

، حذف شناسهبا مطابقت نهاد هاي پیوسته، معترضه، جمله ۀساده و مرکب، جمل ،مستقل ۀجمل
شبه جمله از نظر  علاوه بر این به انواع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.ها فعل در جمله

  ایم.مفهوم و ساختمان نیز پرداخته

  جمله. لایزنگان، جمله، شبهداراب،  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه  .1

امروزه جمعیت لایزنگان، روستایی کوهستانی در شهرستان داراب، واقع در استان فارس است. 
است و افرادي  باغدارينفر است. شغل مردم این روستا غالباً  2000روستاي لایزنگان حدود 

آن از لایزنگان سخن به میان آمده  ترین منبعی که درقدیمی. نیز به دامداري اشتغال دارند
  ناصري است:  ۀنامفارس

 در و سردسیري هاآن ۀهم و است افتاده کوهستان در که باشد دهاتی داراب معادن«   
 و ارم معدن مانند افتاده، داراب شهر شرق جانب در معادن آن ۀناحی و است نشینبرف زمستان

 این اهالی معیشت... نوایگان معدن و زنگولاي معدن و گنبد و خفر معدن و برفدان معدن
 همه که است سرخ گل خشک ۀغنچ و مویز و سردسیري خشک و تر هايمیوه از همه معادن
  .)1318: 1367فسایی، حسینی(.»کنند هندوستان حمل

  افراد  ۀگیري روستا کسی اطلاع دقیقی ندارد. اما به گفتتاریخ دقیق شکل ةدربار«   
طی  ساکنین این روستا -اطلاعات به صورت سینه به سینه بدانان رسیدهکه این -سال کهن

در این پژوهش تلاش  .)10: 1399(رنجبر، .»اندسالیان متمادي به این روستا آمده و ساکن شده
  ایم تا به طور خاص به ساختمان دستوري جمله در این گویش بپردازیم. کرده

. تعاریف هاي گوناگونی تعریف شده استشکلها و منابع دستوري به جمله در کتاب   
در تعاریف  هر یک از آنان است.متفاوت متعدد و متفاوت دستورپژوهان، ناشی از دیدگاه 

ولی در تعاریف جدیدتر بر ساختار  ،اند تر به اعتبار معنی تعریف کرده سنتی، جمله را بیش
که  داندمیمجموعه کلماتی  جمله راخیامپور  .)188-187: 1395(طباطبایی، شود  جمله تأکید می

یعنی؛ داراي اسنادي باشد که ذاتاً تام است خواه نقض غرضی داشته باشد  ،مقصودي را برساند
جمله به «اند: وحیدیان کامیار و عمرانی جمله را چنین تعریف کرده .)18: 1388(خیامپور،  یا نه

ساخته شده باشد و به دو قسمت نهاد و شود که از یک یا چند گروه واحدي از زبان گفته می
وحیدیان کامیار و عمرانی، »(مستقل باشد یا وابسته ،پذیر باشد. جمله ممکن استگزاره بخش

کند، خواه به  جمله یک یا چند کلمه است که مفهومی را بیان می«در تعریف جلیلی  ).9: 1389
جمله «باطنی معتقد است . )343: 1394(جلیلی، »صورت کامل و مستقل و خواه به شکل ناقص

فارسی  ۀتر ساخته شده باشد. جمل شود که از یک بند یا بیش به آن واحد زبان فارسی گفته می
  .)60: 1396(باطنی، »اي خوشه ۀاي و جمل هسته ۀگونه است: جملبر دو



  حسن رنجبر                                                                                                                                                                     1404 بهاردوم، و سی شماره) سال نهم، رخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات / 128

 
جمله هاي به کار رفته در جمله از یک سو و نوع پیوند یافتن فراکردهاي  با توجه به تعداد فعل

(افراشی،  .ساده، مرکب و مشتق در زبان فارسی معرفی کرد ۀتوان سه نوع جمل از سوي دیگر، می
توان به انواع خبري، پرسشی، امري و عاطفی  ها را به لحاظ معنا و پیام، می جمله .)136: 1398

فعل تقسیم کرد.  توان به فعلی، اسنادي و بی ها را به لحاظ فعل می تقسیم کرد. همچنین جمله
اصلی در  ۀ، سه نوع جملنیز شناسی از دیدگاه رده. )46-44: 1397(کریمی فیروزجائی و سبزواري، 

   .)18: 1378(ماهوتیان، امري  ۀپرسشی و جمل ۀخبري، جمل ۀی داریم: جملزبان فارس

در پارسی باستان ترتیب اجراء جمله آزاد است و این «از نظر سیرِ تاریخی باید گفت    
ها در جمله نیز مقام نحوي آن ۀآزادي به سبب آن است که صورت صرفی کلمات خود نشان

تر در فارسی میانه نیز بیش ...در تغییر معانی تأثیري نداردزاء هست بنابراین تقدیم و تأخیر اج
گیرد آید و فعل در پایان قرار میهاي ساده به همان ترتیب است؛ یعنی نهاد در آغاز میجمله

نخستین (از آغاز تا اوایل قرن هفتم) ساختمان جمله از نظر ترتیب  ة...در فارسی دري دور
فارسی دري و فارسی  ةتري دارد. از آن پس در دوردي بیشاجزاء آن نسبت به ادوار بعد آزا

: ج 1392خانلري، .»(قرون اخیر نوعی یکنواختی و تحجر در ترتیب اجزاء جمله روي داده است
  .)447-446سوم 

  . پیشینۀ پژوهش1- 1

مستقل از نظر تعداد  ۀجمله در زبان فارسی را از نظر استقلال و نقص، جمل) 1394جلیلی (
ها، انواع  هاي مستقل و مرکب، راه شناخت وابسته فعل و ساخت لفظی، از نظر ارزش در جمله

بیان، انواع جمله از  ةله از نظر نظم ارکان، از نظر اثبات و نفی، از نظر معنا و مفهوم و شیومج
) 1392ست. همچنین (ها با کلام و از نظر نوع فعل مورد بررسی قرار داده ا نظر ارتباط آن

هاي زبان فارسی را به دو جزئی با فعل ناگذر، سه جزئی با مفعول، سه جزئی با مسند،  جمله
ر جزئی با مفعول و مسند، چهار جزئی با ار جزئی با مفعول و متمم، چهاسه جزئی با متمم، چه

سیم کرده متمم و مسند، چهار جزئی با دو مفعول و پنج جزئی با مفعول و متمم و مسند تق
هاي ساده (داراي یک فعل  هاي زبان فارسی را به جمله ساختمان جمله) 1398افراشی ( ت.اس

هاي مشتق  هاي مرکب (داراي بیش از یک فعل) و جمله با انواع خبري، پرسشی، امري)، جمله
هاي مرکب فراکردهاي جمله به کمک حرف  (با بیش از یک فعل) تقسیم کرده است. در جمله

هاي مشتق فراکردها در پی هم قابل  پیوندند اما در جمله کار یا محذوف به هم میربط آش
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 .گردد ها، یک یا چند فراکرد درونه می لهمتشخیص نیستند، بلکه در ساختمان این نوع ج
 .اي تقسیم کرده است اي و خوشه ساختمان جمله در زبان فارسی را به هسته) 1396باطنی (

هاي فارسی را به ساده (دو جزئی، سه جزئی، چهار  جمله) 1389( ن کامیار و عمرانیاوحیدی
اند. همچنین  نهاد و جمله با فعل یک شناسه تقسیم کرده فعل، بی جزئی)، استثنایی، بی

هاي سه جزئی با مفعول، سه جزئی با مسند، سه جزئی با متمم  هاي سه جزئی را به جمله جمله
با مفعول و متمم، چهار جزئی با مفعول و مسند،  چهار جزئی را به چهار جزئیهاي جملهو 

) 1393خیامپور ( .اند چهار جزئی دو مفعولی و چهار جزئی با متمم و مسند تقسیم کرده
هاي متداخل،  هاي به هم پیوسته، جمله آزاد، جمله ۀهاي زبان فارسی را به جمل جمله
حمدي . اسیم کرده استبدلی تق ۀتأویلی و جمل ۀتفسیري، جمل ۀهاي متجانس، جمل جمله

هاي زبان فارسی را از حیث مفهوم به خبري، پرسشی، عاطفی و  جمله) 1400گیوي و انوري (
دستورمند و غیر دستورمند، از حیث فعل به فعلی، اسنادي و  ۀامري، از حیث نظم به دو گون

و ناقص  بی فعل، از حیث ساختمان به ساده و مرکب و از حیث داشتن پیام و مفهوم به مستقل
هاي گویش کندازي را از نظر ترتیب اجزاي جمله  جمله) 1384عمادي ( .اند تقسیم کرده

رنجبر  .فعل تقسیم کرده است فعلی، اسنادي و بی ۀها را از نظر فعل به جمل بررسی کرده و آن
هاي ساده با فعل ربطی،  هاي ساده با فعل لازم، جمله هاي زبان کردي را به جمله جمله) 1394(

هاي  هاي مرکب ناهمپایه، جمله پایه، جمله هاي مرکب هم هاي ساده با فعل متعدي، جمله جمله
تر و چه به پژوهش حاضر نزدیکآن. اي تقسیم کرده است درونه ۀهاي وابست شرطی و جمله

 جمله و شبه یبررس«) تحت عنوان 1395است که رنجبر و صیادکوه ( پژوهشیتر است، مربوط
-جمله     هفت الگو براي در این مقاله نگارندگان اند. انجام داده» یزنگانیلا شِگوی در جمله

اند. الگوهاي ارائه شده جایی در هر الگویی را ذکر کردههاند و جابهاي این گویش ارائه کرده
نهاد  .نهاد + مفعول + فعل گذرا .نهاد + فعل ناگذر .نهاد + مسند + فعل اسناديبدین قرار است: 

نهاد + حرف اضافه +  .نهاد + فعل مجهول .+ مفعول + حرف اضافه + متمم + فعل گذرا یا سببی
نهاد + مفعول + تمیز (مسندالیه مفعول) + فعل ناقص. همچنین به  .متمم + فعل مجهول

 هاي پیوسته و شبهمثبت و منفی، جمله ۀپایه و پیرو، جمل ۀهاي گزاره، جملمواردي چون گونه
  اند.ه نیز اشاره کردهجمل
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  هدف پژوهش. 2- 1

جمله در گویش لایزنگانی  پیش از این، پژوهشی پیرامون جمله و شبه ،گونه که اشاره شدهمان
مطابق  گیهم نیز انجام شده که به کلیات مبحث جمله در این گویش پرداخته است و الگوها

بررسی همه  در پژوهشِ حاضر، نگارندههدف اصلی با الگوهاي فارسی معیار تنظیم شده است. 
 اند.اي نکردهنکات ریزي است که صیادکوه و رنجبر در پژوهشِ خود، بدان اشاره بیان جانبه و

هايِ مبحث جمله در همچنین نگارنده سعی کرده است تا جاي ممکن علت بسیاري از تفاوت
  این گویش در مقایسه با فارسی معیار را ذکر کند. 

  و چارچوب نظري ژوهشروش پ. 3-1

 تحلیلی و مبتنی بر روش میدانی انجام گرفته است.-پژوهش حاضر با رویکردي توصیفی
هاي  مصاحبه-الف: هاي این پژوهش، از دو منبع اصلی استفاده شده است براي گردآوري داده

خوردگان روستا ویژه سال هاي زبانی از طریق مصاحبه با گویشوران بومی به داده ؛میدانی
ها،  لالایی و ثبت مواردي نظیر وگوهاي آزاد ها در قالب گفت اند. این مصاحبه آوري شده جمع
اند. بوده که پیش از این پژوهش، گردآوري شده ها چیستانو  ها ها، ناسزاها، نفرین المثل ضرب

      ،باطنی، خانلريی نظیر آثار وحیدیان کامیار و عمرانی، منابع ؛اي خانهروش کتاب-ب
 را فراهم ساختند. ها دادهو ساختارمند  تر  تحلیل دقیق، احمدي گیوي و انوريو  الدینیةمشکو

و با . شناختی است شناسی توصیفی و رده چهارچوب نظري این پژوهش بر مبناي رویکرد زبان
)، فرشیدورد، 1389دستورپژوهانی نظیر وحیدیان کامیار و عمرانی ( يها تکیه بر دیدگاه

به بررسی ساخت جمله در گویش ) 1400( انوري و گیوي احمدي ) و1394جلیلی ()، 1382(
شود  معنایی در نظر گرفته می-عنوان واحدي نحوي پردازد. در این رویکرد، جمله به لایزنگان می

هاي نقشی و  تواند دلالت جایی ارکان آن می گیرد و جابه که از پیوند نهاد و گزاره شکل می
 . تأکیدي داشته باشد

    ها . تحلیل داده2

  دهندة آناساس اجزاي تشکیل برانواع جمله . 2-1

ها وجود دارد که در این هایی براي ساختن جملهالگوها یا قالب ،در هر زبان، لهجه و گویش
غالباً ارکان این  آورند.شوند و جملات را به وجود میها با ترتیب مشخصی چیده میالگوها واژه
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 ،گیردها مورد استفاده قرار میها و گویشدر زبان محاوره، لهجه ،که توسط افرادالگوها هنگامی 
  شوند.جا میجابه

  جملات دوجزئی. 1-2- 1

  فعل ناگذردوجزئی با 

مداوم دم mammaδ umaδ .محمد آمد :  
  نهاد  گزاره

  : انگورها له شد. aŋgir-â pelqiδ دپلقی انگیرا
  نهاد    گزاره

     تر زمانی صورت جایی بیش. این جابهشودجا میدر این الگو جابهگاهی ارکان جمله 
  گیرد که جمله پرسشی باشد.می

  .قورت داد رضا:  melqon rozâ رضا ملقنُ
  گزاره    نهاد

  محمد؟  نشسَت:  nešes mammaδ؟ دمم نشس
  گزاره  نهاد

  آمد/ وزید باد؟:  umaδ bâ:δ؟ دبا داوم
  گزاره  نهاد

  فعل مجهولدوجزئی با 

رود و تأثیري در معنا ندارد. ناگفته به کار می» aاَ «در این الگو پیش از فعل مجهول حرف 
   رود.نیز به کار می» aاَ «نماند که به ندرت بدون حرف 

  : باغ ریخته شد، انگورها چیده شد. bâ:γ a rexta šoδ داَ رخته ش باغ
  نهاد     گزاره

  : سنگ کنده شد. saŋg a kanna šoδ داَ کنهّ ش سنگ
  نهاد       گزاره

  ها: جایی ارکان در این نوع جملهجابه

  گزاره (فعل مجهول) + نهاد
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  : ریخته شد باغ، چیده شد انگورها. a rexta šoδ bâ:γ باغ داَ رخته ش

  گزاره      نهاد    
  جزئیجملات سه. 2-1-2

  نهاد + مسند + فعل اسناديجزئی با مسند؛ سه

  بود. نساء خوشحالماه:  mâ:-nesô xošâl biδ دبی خوشال مانسو
  فعل    مسند  نهاد    

هاي این گویش از مثَل(: کارِ بچه شکسته است  kâr-e bačča pač-e ـهـــــچپ کار بچه
  )است
  فعل     مسند   نهاد    

  ها: جایی ارکان در این نوع جملهجابه

همان اندازه که این الگو (الگوي اصلی) توسط توان گفت به با اندکی تسامح می   
جایی ارکان جمله به به همان اندازه هم این الگو با جابه ،گیردگویشوران مورد استفاده قرار می

  رود:هاي زیر، به کار میشکل

  مسند + فعل + نهاد- 1

  .آشنا بود حسن:  xoδ-hɔli biδ hasan حسن دبی حالیدخو
  نهاد     فعل   مسند    

  .ابري شد هوانیمه:  ni:ma-avr-i šoδ havâ هوا دش اورينیمه
  نهاد     فعل   مسند   
  فعل + نهاد + مسند - 2

  رود که گوینده بخواهد بر مسند تأکید کند.تر زمانی به کار میاین الگو بیش

  شود.سنگ آرد می ،شود سنگ آرد: می i-š-e saŋg a ârt اَ آرت سنگ ایشه
  فعل   نهاد    مسند 

  + فعل  مفعولنهاد + جزئی با مفعول؛ سه

  : علی خانه خرید. ali xuna gere گره خونه علی
  نهاد  مفعول  فعل
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  پرستند.ها گاو می: هندي hendi-yâ gô i-parass-en ایپرسن گو هندیا
  نهاد مفعول  فعل 

یکی از این ممکن است . شودمی اتیجمله داراي تغییراگر مفعول، معرفه باشد نکتۀ یک: 
  زمان ایجاد شود. تغییر به طور هم چندتغییرات در جمله ایجاد شود یا 

. این پسوند معرفه به نوعی به جاي حرف چسبدبه مفعول می» uـو «ساز پسوند معرفه- 1
اگر مفعول مجرد باشد یعنی اسم جنس باشد آید. در فارسی نیز چنین است که می» را«نشانۀ 

آید. اما اگر اسم خاص و اسم معرفه و ضمیر، می» را«معرفه را برساند و نه نکره را، بدون  و نه
مفعول نکره  و اسم «تر به عبارتی ساده ).64: 1396(ارژنگ،  آیندمی» را«مفعول شوند حتماً با 

  ).139: 1378(ماهوتیان، »گیردنما نمیجنس مفعول

که  آیدزمان، ضمیري بر سر فعل میچسبد و همبه مفعول می» uـو «ساز پسوند معرفه- 2
     و پیش از فعل قرار  شوندها بر فعل مقدم میدر این گویش ضمیر گردد.به مفعول برمی

  :گیریممیرا در نظر » حسن نهال را کاشت«. براي مثال جملۀ گیرندمی

  : حسن نهال کاشت. nâhâl kâšt hasanبه صورت نکره: حسن ناهال کاشت 

  : حسن آن نهال را کاشت. hasan nâhâl-u kâšt کاشت ناهالو حسنبه صورت معرفه : 
  نهاد   مفعول   فعل                           

: حسن آن نهال را  hasan nâhâl-u eš-kâšt کاشتشا ناهالو حسنبه صورت معرفه: 
  .شکاشتَ

  فعل  نهاد   مفعول                             
سازي خود را تا حدودي از خاصیت معرفه» ـو«ساز اشخاص، چون پسوند معرفهبراي - 3

این ضمیر که از نظر شخص و گردد. آید که به مفعول برمیضمیري بر سر فعل می دست داده،
  که  با مفعول هماهنگ است، در اصل اشاره و تکراري از مفعولِ معرفه در جمله است شمار

  ر گرفت. توان آن را تأکیدي در نظمی

  : من محمد را دیدمش. mo mammaδ eš-diδ-om دیدماش ممد مو 
  نهاد  مفعول   فعل

  : من محمد را دیدمش. mo mammaδ-u eš-diδ-om دیدماش ممدو مو
  نهاد  مفعول   فعل
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  »:شناختن«مثالی دیگر با فعل 

  شناسدش.: حسن علی را می hasan ali š-išnâs-e شیشناسه علی حسن: معرفه انسان
  نهاد  مفعول   فعل                      

: حسن آن کهره hasan ka:rô išnâs-e  ایشناسه کهرو حسنغیر انسانِ معرفه: 
  شناسد.(گوسفند) را می

  نهاد   مفعول   فعل                              
: حسن آن کهره hasan ka:rô š-išnâs-e  یشناسهش کهرو حسنغیر انسانِ معرفه: 

  .ششناسد(گوسفند) را می
  فعل   مفعول    نهاد                              

: حسن کهره (گوسفند) hasan ka:ra i-šnâs-e  ایشناسه کهره حسنغیر انسانِ نکره: 
  شناسد.می

  نهاد   مفعول   فعل                          
مفرد یا شخص و از نظر گردد، آید و به مفعول برمیضمیري که بر سر فعل میگفتیم    
  :مفعول هماهنگ استبودن با جمع 

: حسن آن  hasan nâhâl-u eš-kâšt کاشتاش ناهالو حسناگر مفعول مفرد باشد: 
  نهال را کاشت.

  نهاد   مفعول    فعل                                      
: حسن  hasan nâhâl-â šun-kâšt کاشتشون ناهالا حسناگر مفعول جمع باشد: 

  را کاشت. هانهال
  فعل   نهاد   مفعول                                         

م، «به صورت  گرددبه مفعول برمی مربوط به حال باشد، ضمیرهایی که: اگر فعل دونکتۀ 
مانند فعلِ  مگر چند استثنا- و اگر فعل مربوط به گذشته باشد» ت، ش، مون، تون، شون

شوند. درواقع اول شخص، دوم ظاهر می» اُم، ات، اش، مون، تون، شون«به صورت  -»گفتن«
   .کنندر مییشخص و سوم شخص مفرد، تغی

  شناسد.: حسن علی را می hasan ali š-išnâs-e شیشناسه علی حسنزمان حال: 
  نهاد   مفعول   فعل                

  : حسن علی را شناخت. hasan ali eš-šenâxt شناختاش علی حسنزمان گذشته: 



 داراب لایزنگانِ در گویشِ »جمله« دستوريِ توصیف ساختمان                                                                            1404 بهاردوم، و سی شماره) سال نهم، زبان سابقرخسار نقد زبانی و ادبی(مطالعات / 135        

  نهاد   مفعول   فعل                     
یکی از هاي دیگري نیز براي معرفه ساختن مفعول وجود دارد. مثلاً آوردن : راهسهنکتۀ 

) پیش از / همین/ همان(این/ آن» hɔmu هاموو / hem / همu / اوi ئی«هاي اشارة صفت
   :مفعول

  : زهرا همان پیراهن را دوخت. za:râ hom juman vâ:-δoxt وادخت هم جومن زهرا
  نهاد    مفعول       فعل 

ساز و ضمیري که به مفعول معرفه» ـو«ها و گاه ممکن است یکی از این صفت :چهارنکتۀ 
  :زمان در جمله بیایدگردد، همبرمی

: زهرا همان پیراهن  za:râ hom juman-u eš-vâ:-δoxt وادختاش هم جومنو زهرا
  را دوختَش.

  نهاد    مفعول         فعل 
 مفعول واقع شود که در این صورت ،نکتۀ پنج: ممکن است ضمیري اعم از جدا یا پیوسته

آید و اگر ضمیر جدا وجود اگر ضمیر جدا مفعول بود حتماً ضمیر پیوسته نیز بر سر فعل می
رسد هرگاه ضمیر جدا و پیوسته آید. به نظر میبر سر فعل می نداشت، ضمیر پیوسته به تنهایی

: پدر  bâ: mo diδبا مو دید «با هم بیاید، ضمیر پیوسته نقش تأکید داشته باشد. براي مثال 
  معنی است. بنابراین:بی» من دید

  : پدر من را دید. bâ: mo om-diδ دیداُم مو باضمیر جدا: با 

  : پدر من را دید. bâ: om-diδدید ضمیر پیوسته: با اُمبا 

  ها: جایی ارکان در این نوع جملهجابه

  جایی ارکان جمله وجود دارد. براي مثال:هدر این جملات نیز امکان جاب

  : آن نهال را حسن کاشت. nâhâl-u hasan kâšt کاشت حسن ناهالو
  مفعول  نهاد   فعل 

  آن کهره (گوسفند) را.شناسد می: حسن hasan i-šnâs-e ka:rô  کهرو ایشناسه حسن
  نهاد     فعل     مفعول   

  شناسد حسن آن کهره (گوسفند) را.: میi-šnâs-e hasan ka:rô  کهرو حسن ایشناسه
  فعل     نهاد    مفعول      
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کند. می   جایی معنیِ جمله تغییر جایی حتمی است زیرا بدون جابهاین جابه موارد،در برخی 

  .شودحتماً جاي مفعول و فعل عوض می» حسن علی را زد«جملۀ  براي مثال در

  : حسن زد به علی. hasan zaδ-a ali اَ علی زد حسن
  نهاد   فعل مفعول    

  : علی را حسن زد. ali hasan eš-zaδ زداش حسن علی
  مفعول   نهاد   فعل 

  جزئی با متمم؛ نهاد + متمم + فعلسه

  جنگد.: صغري با مردم می soγrô xoδe mardom i-jaŋg-e ایجنگه مردمخود  صغروُ
  نهاد      متمم       فعل  

  نازد.: علی به دامادهایش می ali a dumâδ-â-š i-nâz-e اینازه اَ دوماداش علی
  نهاد      متمم      فعل 

» از«و اگر به معنی  /a/باشد بدون کشش به صورت » به«نکته: اگر حرف اضافه به معنی 
  رود.به کار می/ :a/باشد با کشش و به صورت 

  ها: جایی ارکان در این نوع جملهجابه

جا هارکان جمله جاب بسته به نوع تأکیدي که در جمله وجود دارد ها نیزدر این نوع جمله
  شوند:می

  دامادهایش.نازد به : علی می ali i-nâz-e a dumâδ-â-š  اَ دوماداش اینازه علی
  نهاد   فعل     متمم       

  نازد به دامادهایش علی.: میi-nâz-e a dumâδ-â-š ali  علی اَ دوماداش اینازه
  فعل      متمم      نهاد       

جا با عنوان متمم از آن یاد شد، متمم فعل چه در اینباید توجه داشته باشیم که آن   
آید و ساختمانی نظیر متمم قیدي نیز با حرف اضافه میاست نه متمم قید. نوعی از متمم 

با متمم فعل در آن  تفاوت گروه قیدي (متمم قیدي)«فعلی دارد. مانند: فاطمه از خانه رفت. 
شود: با ها به متمم فعل نیاز دارند و با حذف متمم جمله ناقص میاست که بعضی از فعل

  ).18: 1389کامیار و عمرانی، (وحیدیان »دانایان درآمیز. از نادان بپرهیز.
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  جملات چهارجزئی. 3-1-2

  چهارجزئی با مفعول و متمم؛ نهاد + مفعول + متمم + فعل

: من این حرف را از علی  mo i harf a: ali šeniδ-om شنیدم اَ علی ئی حرف مو
  شنیدم. 

  فعل    متمم     نهاد   مفعول  
  : [تو] ماشینت را به که دادي؟ to mɔši-t a ke dɔδ-i؟ دادي اَ که ماشیت] تو[
  نهاد  مفعول  متمم   فعل 

هایی که در از یکی از راهبراي معرفه ساختن مفعول، ها نیز در این نوع جملهنکتۀ یک:    
  شود. اشاره شد، استفاده می جزئی با مفعول بدانجملات سه

. دواقع شو متممپیش از در برخی از افعال فقط گردد ضمیري که به مفعول باز مینکتۀ دو: 
  مانند:

  اش داد؟: حسن آن سنگ را به که hasan saŋg-u š-a ke dâδ؟ داد شکَه سنگو حسن
  نهاد  مفعول  متمم  فعل 

تواند قبل از گردد میاگر مفعول جمع باشد، ضمیري که به مفعول برمی» دادن«براي فعل 
  فعل نیز بیاید:

را به  ها: حسن آن سنگ hasan saŋg-â a ke šun-dâδ؟ دادشون اَ که سنگا حسن
  داد؟ انشکه

  نهاد  مفعول  متمم  فعل  
که  .تواند قبل از فعل یا متمم بیایدگردد، میدر برخی افعال، ضمیري که به مفعول برمی   

  :شودجاي فعل و متمم عوض می »فروختن«در برخی مانند 
: علی آن ماشین را به  ali mɔšin-u eš-foroxt-a rozâ اَ رضا فرختاش ماشینو علی

 .شرضا فروخت
  فعل      متمم     نهاد  مفعول    
 یش: علی آن ماشین را به رضا ali mɔšin-u foroxt š-a-rozâ رضاش فرخت ماشینو علی

 فروخت.
  نهاد  مفعول    فعل    متمم  
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  : کبري  kovrâ bačč-â šun-a:-gorg i-tarsun-e ایترسونه گرگشونَ بچا کوُرا

  ترساند. می ها را از گرگبچه
  نهاد مفعول    فعل       متمم  

  : کبري  kovrâ bačč-â a gorg šun-i-tarsun-e ایترسونهشون اَ گرگ بچا کوُرا
  ترساند. ها را از گرگ میبچه

  فعل             متمم     نهاد مفعول 
  گردد، هم بر سر متمم بیاید و هم بر سر فعل:به مفعول برمینیز ممکن است ضمیري که 

: علی آن ماشین را  ali mɔšin-u eš-foroxt š-a-rozâ رضاش فرختاش ماشینو علی
 به رضا فروخت.

  نهاد  مفعول     فعل       متمم    
ممکن است  :حالات ممکن استاین  ،با توجه به معرفه یا نکره بودن مفعول: سهنکتۀ    

ممکن ساز معرفه شود، مفعول فقط با صفت اشاره، معرفه شود، ممکن است با پسوند معرفه
گردد نیز ساز. ضمیري که به مفعول باز میاست هم صفت اشاره بیاید و هم پسوند معرفه

زمان ظاهر شود و البته این ضمیر نقشی در معرفه بودن یا نکره بودن ندارد. ممکن است هم
  ز حالات بدین قرار است:برخی ا

  : حسن سنگ به که داد؟ hasan saŋg-a ke dâδ؟ داد اَ که سنگ حسنبا مفعول نکره: 
  نهاد  مفعول  متمم  فعل                       
: حسن سنگ به که  hasan saŋg š-a ke dâδ؟ داد کهش سنگ حسنبا مفعول نکره: 

  داد؟
  فعل متمم    مفعول   نهاد                         

: حسن آن سنگ را  hasan saŋg-u a ke dâδ؟ داد اَ که سنگو حسنبا مفعول معرفه: 
  به که داد؟

  نهاد  مفعول  متمم  فعل                         
 همان: حسن  hasan hom saŋg-u a ke dâδ؟ داد اَ که سنگوهم  حسنبا مفعول معرفه: 

  سنگ را به که داد؟
  متمم  فعل    مفعول    نهاد                           

:  hasan hom saŋg-u š-a ke dâδ؟ داد کهش هم سنگو حسنبا مفعول معرفه: 
  داد؟ اشسنگ را به که همانحسن 

  فعل    متمم     مفعول    نهاد                               
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شود ، ضمیري که ظاهر میجمع باشدمفرد یا مفعول اگر : پیش از این گفتیم که چهارنکتۀ 
  با آن متناسب است:

:  târa hom ketâv-â šun-a-ke dâδ؟ داد کهشونَ هم کتاوا طارهبا مفعول جمع: 
  ها را به که داد؟طاهره آن کتاب
  فعل   متمم     نهاد     مفعول                          

  به کار » پرسیدن«گردد براي برخی افعال مانند : ضمیري که به مفعول برمیپنج نکتۀ
  رود:نمی

  : علی سؤالی را از من پرسید. ali so`âli-ya: mo porsiδ پرسید اَ مو یسوال علی
  نهاد   مفعول متمم  فعل

  : علی آن راز را به علی گفت.  meysam râz-u a ali goft گفت اَ علی رازو میثم
  نهاد  مفعول متمم  فعل 

یا مفعول به تنهایی  اعم از پیوسته یا جدا ممکن است ضمیريها نیز جمله عاین نودر    
گردد متفاوت است و نباید آن را این ضمیر با ضمیري که به مفعول بر می .واقع شودمتمم 

  یکی پنداشت.

  : حسن او را به علی داد. hasan eš-dâδ-a ali اَ علی دادشا حسندر نقش مفعول: 
  فعل  متمممفعول نهاد                         

: علی سؤالی  ali so`âli š-a:-porsiδ پرسیدش سوالی علی »:از«در نقش متمم با حرف 
  را از او پرسید.

  فعلنهاد   مفعول متمم                                          
  : علی  ali hama-či tun-a-go گتونَ چیهمه علی»: به«در نقش متمم با حرف 

  چیز را به شما گفت.همه
  نهاد    مفعول  متمم فعل                                                   

  چهارجزئی با مفعول و مسند؛ نهاد + مفعول + مسند + فعل

 : ارث پدر حسن را مغرور کرد. ers-e bâ hasan maγrur ke ك مغرور حسن ارث با
  مفعول   مسند  فعلنهاد    
دانستند : مردم علی را شاه می mardom ali šâ: i-donoss-en ایدنسُن شا علی مردم

  آوردند).(به شمار می
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  نهاد  مفعول مسند  فعل

  :گرددکه به مفعول برمی آیدمیضمیري  که است عادت بر اینها نیز در این نوع جمله

: ارث پدر حسن را مغرور  ers-e bâ hasan maγrur-eš-ke كشمغرور حسن ارث با
 کرد.
  فعل   نهاد    مفعول   مسند  

      : مردم علی را شاه  mardom ali šâ: š-i-donoss-en شیدنسُن شا علی مردم
  آوردند).دانستند (به شمار میمی

  نهاد  مفعول مسند  فعل
  دانستم.: من او را عاقل می mo u âqel š-i-donoss-om شیدنسُم  عاقل  او  مو

  نهاد مفعول مسند  فعل
کاربرد است. حالت کمگاه ممکن است این ضمیر، پیش از مسند نیز واقع شود که این    

  :»حساب کردن«که فعل از دو جزء تشکیل شده باشد مانند مگر این

: مردم علی  mardom ali ša-šâ: hesâv i-kerd-en حساو ایکردن شاش علی مردم
  کردند.را شاه حساب می

  فعل     مسند   مفعول نهاد   
آید، مشخصات مفعول مستقیم حذف شود و ضمیري که بر سر فعل میممکن است    

مفعولی که حذف شده براي گوینده و شنونده معرفه است. براي مثال وقتی دو  مفعول را بگوید.
  کنند:نفر دربارة فردي صحبت می

  دانستم من.: عاقلَش را می â:qel š-i-donoss-om mo مو شیدنسُم عاقل
  نهاد     فعل مفعولمسند 
  ها:جملهدر این نوع جایی ارکان جابه

: حسن را ارث پدر مغرور  hasan ers-e bâ maγrur-eš-ke كمغرورش ارث با حسن
 کرد.

  مفعول   نهاد     مسند     فعل 
      : علی را مردم شاه  ali mardom šâ: š-i-donoss-en شیدنسُن شا مردم علی

  دانستند.می
  فعل   مفعول نهاد مسند 



 داراب لایزنگانِ در گویشِ »جمله« دستوريِ توصیف ساختمان                                                                            1404 بهاردوم، و سی شماره) سال نهم، زبان سابقرخسار نقد زبانی و ادبی(مطالعات / 141        

: ارث پدر مغرور کرد حسن  ers-e bâ maγrur-eš ke hasan حسن كمغرورش ارث با
 را.

  نهاد     مسند    فعل مفعول    
  چهارجزئی با دو مفعول؛ نهاد + مفعول + مفعول + فعل

  کاربرد است.ها در گویش لایزنگانی کمجملهاین نوع 

  شی چسباند.ا: استاد دیوارها را ک ossâ divâl-â kɔši časpon چسپن کاشی دیوالا اسُا 
 فعل 2مفعول  1نهاد مفعول 

هاي چهارجزئی با مفعول به صورت جمله معمولاًها در این گویش این نوع جملهنکتۀ یک: 
  :روندبه کار می متممو 

: استاد به دیوارها کاشی  ossâ a divâl-â kɔši časpon چسپن کاشی اَ دیوالا اسُا
  چسباند.
 فعل   مفعول   متمم  نهاد 

 را : محمد رنگ قرمز mammaδ raŋg-e qermez zaδ a dar اَ در زد رنگ قرمز ممد
  زد.به در 

  فعل متمم    مفعول     نهاد 
جملۀ چهارجزئی با مفعول و مسند آن است که در آن تفاوت این نوع جمله با  نکتۀ دو:  

ها مفعول اول و مفعول مفعول و مسند هر دو یک چیز هستند اما در این جملهها نوع جمله
. براي مثال در جملۀ زیر مفعول و )23- 22: 1389(وحیدیان کامیار و عمرانی،  دوم یکی نیستند

  . یعنی؛ شاه همان علی است.ی استمسند هر دو یک

  دانستند.: علی را مردم شاه می ali mardom šâ: š-i-donoss-en شیدنسُن شا مردم علی
  مفعول نهاد مسند  فعل

  مفعول اول و مفعول دوم یکی نیستند: زیر ۀاما در جمل

دیوارها کاشی به : استاد  ossâ a divâl-â kɔši časpon چسپن کاشی دیوالااَ  اسُا
  چسباند.

 فعل 2مفعول  1نهاد مفعول 

سازي که هاي معرفهها نیز ممکن است مفعول را با یکی از راه: در این نوع جملهسهنکتۀ 
  :گفته شد، معرفه کنند
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در را آن : محمد  mammaδ dar-u raŋg-e qermez zaδ زد رنگ قرمز درو ممد

  رنگ قرمز زد.
 فعل 2مفعول  1نهاد مفعول 

به گردد را پیش از فعل برمی (مفعول اول) به مفعول ضمیري که: ممکن است چهارنکتۀ    
. یا به عبارت شوددیگر حرف اضافه در جمله ظاهر نمیاگر این ضمیر به کار برود . کار ببرند

  :. مثلاًروددیگر جمله به صورت چهارجزئی با مفعول و متمم به کار نمی

: محمد در را  mammaδ dar-u raŋg-e qermez eš-zaδ زداش رنگ قرمز درو ممد
  رنگ قرمز زد.
  فعل  2مفعول  1نهاد مفعول 

  چهارجزئی با متمم و مسند؛ نهاد + متمم + مسند + فعل

: همۀ  hame-y mardom-a ali xeref igoft-en ایگفتن خرف اَ علی ي مردمهمه
  گفتند.مردم به علی، کودن می

  فعل   مسند   متمم     نهاد         
  گزارهانواع . 2-2

هاي دوجزئی: در جمله هاي گزاره متفاوت است. به طور کلیبخش ،نوعِ جملهبه با توجه 
مسند + فعل  جزئیهاي سهدر جمله .باشدفعل ناگذر یا فعل مجهول گزاره ممکن است 

هاي چهارجزئی در جمله. در جایگاه گزاره قرار گیردیا متمم + فعل  + فعل ، مفعولاسنادي
مفعول + متمم + فعل، مفعول + مسند + فعل، مفعول + مفعول + فعل یا متمم + مسند + فعل 

  .در جایگاه گزاره قرار گیرد

  جمله از نظر مفهومانواع . 3-2

  خبري، پرسشی، عاطفی و امري ۀجمل

توان به خبري، پرسشی، عاطفی و امري می ،ها را از نظر مفهوم و چگونگی بیانجمله
  تقسیم کرد.

روي دادن یا پذیرفتن حالتی را به است که انجام کار یا  ايۀ خبري جملهجملخبري؛ - 1
  ).348: 1394(جلیلی، دهد و آن خبر، ممکن است مثبت یا منفی باشد. طور قطع و یقین خبر می
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  اند.: زنبورها بچه داده zôruk-â bač kerd-en-eزوروکا بچ کردنه 

  هاي گل.: رفتیم براي هرسِ بوته raft-im-a gil-bor-iبري رفتیم اَ گل

جملۀ پرسشی آن است که پرسش را برساند و این پرسش یا به وسیلۀ کلمات «پرسشی؛ - 2
ها را جز جملۀ امري، همۀ جمله ).113: 1382(فرشیدورد، »گیرد یا بدونِ آنپرسشی صورت می

  ).328: 1400(انوري و احمدي گیوي، توان پرسشی کرد. می

  : باران هم آمده بود؟ (باریده بود؟) bɔrun-am umaδa viδبارونم اومده وید؟ 

  : پیوند کردنت تمام شد؟ a ti peyvan kerd-iاَ تی پیون کردي ؟ 

جملۀ عاطفی یا احساسی آن است که بر عواطف و احساساتی از قبیل تعجب، «عاطفی؛ - 3
  .)115: 1382(فرشیدورد، »ها دلالت کندآرزو، افسوس، تحسین و مانند آن

  مرد!کاش می:  kâškey pâča-bâδ i-šoδ! دایش دباکاشکی پاچه

  : چه بنه (پستۀ کوهیِ) سبزي! če bane-y sôz-iي سوزي! چه بنه

جملۀ امري آن است که فعل آن به وجه امري باشد و بر نفرین، فرمان، دعا، «امري؛ - 4
  ).115: 1382(فرشیدورد، »طلب دلالت کندها یعنی بر تمنا، و خواهش و مانند آن

  ها پیدایت نشود!طرفدیگر این:  da i-ttara:f-â peyδâ-t naš-eات نشه! دد ئی طرفا پی

  : دست من را نیز بگیر! dass-e ma:-m begiدس مم بگی! 

  جمله از نظر منفی یا مثبت بودن. 4-2

  جملۀ مثبت

    جملۀ منفی آن است که انجام کار یا امري یا داشتن حالتی را به صورت مثبت بیان «
  ).347: 1394(جلیلی، »کندمی

  ها برود.: رفت که به کوه ra: ke bere a ku-wâره که بره اَ کووا 
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: از  a tavallɔ-y gol ô-a pɔ-y rɔžuna:m i:-re م ایرههپاي راژونَ اَ اوُ ،اَ توَلُاي گل

  رود. (مثلَ است)تولاي گل آب کنار رازیانه هم می

  منفی ۀجمل

    جملۀ منفی آن است که انجام کار یا امري یا داشتن حالتی را به صورت منفی بیان «
  (همان).»کندمی

  : دست به کار نزد (کاري انجام نداد) dass-a kâr na-gereftدس اَ کار نگرفت 

مدفوع خودش را :  go: xočč-a go:-δun nim-rasun-eدون نیمرسَونه گهُ خچُ اَ گُه
  (مثلَ است) رسانددانی نمیبه مدفوع

  پایه و پیروۀ جمل. 5-2

کند، هاي مرکبی که گوینده مقصود خود را با بیش از یک جملۀ ساده بیان میدر جمله
تواند در جاي تنهایی نیز می هاي ساده مفهوم اصلی کلام را دربر دارد و غالباً بهیکی از جمله

گویند. جملۀ پیرو دیگر به عنوان جملۀ سادة مستقل به کار رود؛ این جمله را جملۀ ساده می
اي است که غالباً مفهوم مستقلی ندارد و در ساخت جملۀ مرکب به عنوان یک جملۀ نیز جمله

  ).345: 1394(جلیلی، رود. سادة ناقص به کار می

خري که بار ما شما ش وشتنّ و هکار نیبار نی، ه  xar-i ke bâ:r-e mâ ša-bâr ni 
henn-o hôšt-e mâ ša-kâ:r ni :ن و هوش (آواري خري که بار ما را حمل نمیکند، ه

  آید.راندن الاغ) و هدایت کردن ما به کارش نمی

   (=خري که بار ما را حمل » بار نیخري که بار ما ش« ؛اول یعنی ۀدر این مثلَ جمل  
خواهد بر کاري که این مثلَ بر آن است. گوینده می ةپایه است و تأکید گویند ۀکند) جملنمی

هنّ و هوشت « ؛دوم یعنی ۀشود و سود و ضرري برایش ندارد تأکید کند. جملبه او مربوط نمی
پیرو است و با این  ۀآید) جملی(=هن و هوش و هدایت کردن ما به کارش نم» ما شکَار نی

  شود.می حاصلشود و مراد گوینده پایه کامل می ۀجمله معناي جمل
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  مثالی دیگر:

-doâ a jun-eš bo-ko ta xoδâ kerm-eš beا کرمش بزنه ددعا اَ جونش بک ته خ
zan-e  :نفرین به جان او بکن تا خدا او را کرم بزند.  

پایه است که گوینده تأکیدش بر  ۀ(=نفرین به جان او بکن) جمل» دعا اَ جونش بک« ۀجمل
(تا خدا او را کرم بزند) جمله پیرو است که در آن » ا کرمش بزنهدته خ« ۀنفرین است و جمل

  امر ذکر شده است. ۀنتیج

  مستقل ساده و مرکب ۀجمل. 2- 6

شنونده را منتظر نگذارد و براي وي  جملۀ مستقل آن است که مفهوم و مطلب را برساند و
  سؤال و ابهامی باقی نگذارد.

  جمله مستقل ساده: 

  : خسته شدم. xassa šoδ-omخسه شدم 

  جمله مستقل مرکب:

 das ke a: mâ jeδâ šoδ  دس که اَ ما جدا شد، خر ایخواره خووه سگ ایخواره خووه
xar i-xâr-e xu:v-e sag i-xâr-e xu:v-e خورد خوب : دست که از ما جدا شد، خر می

  خورد خوب است (مثلَ است)است سگ می

  معترضه ۀجمل. 7-2

و...  ، ناسزااي است که در ضمن جملۀ اصلی با مفاهیمی چون دعا، نفرینمعترضه جمله ۀجمل
   شود.اصلی نمی ۀآید و اگر از جمله حذف شود باعث خلل و نارسایی معنا و مفهوم جملمی

-pesar-om xoδâ sôz-eš konي برنجی برم آورد یه کیسه -خدا سوزش کنه– پسرم
e ya kise-y berenj-i bera-m âvord  یک کیسۀ برنج  -را سبز کند خدا او-: پسرم

  برایم آورد. 

 ali xoδa jun-eš be-gir-e hama či-mدزید همه چیم  -خدا جونش بگیره-علی 
dozziδ  همه چیزم را دزدید. -خدا جانش را بگیرد- : علی  
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  هاي پیوستهجمله. 8-2

هایی است که از نظر مفهوم مشترك هستند و در راستاي هاي پیوسته جملهمنظور از جمله
  روند.انتقال یک مطلب به کار می

مل نادره. پشت سرش اَ خونه اَ در ش دمنُّم ر دم اَ ري خَرو. اَ کُت شَدم. رفتمُ جنُّم رم. رکرد
 mammaδ ra: pošt-e sar-eš a: xuna a dar šoδ-om raft-omم دبینِ را شرَسی

jol nâδ-om-a ri xar-u a kot ša-δar kerd-om ronn-om ronn-om beyn-e 
râ: ša-rasiδ-om  

را از طویله  خر. خرمحمد رفت. پشت سرش از خانه بیرون رفتم. رفتم پالان گذاشتم روي 
  را حرکت دادم و حرکت دادم. بین راه به او (محمد) رسیدم. خر. بردمن بیرو

  شناسه با مطابقت نهاد . 9-2

 زی. شناسه به شخص و نشودمی ظاهر فعل واژةساخت یانیپا گاهیعنصر شناسه در جا«
سبب در اصل با آن مطابقه  نیو به هم کند،یعدد) نهاد اشاره م یعنیجمع بودن ( ایمفرد 
  ).78: 1395 ،الدینیةمشکو »(دارد.

  نهاد، اسم جمع باشد اگر. 9-2- 1

 برندینهاد، اسم جمع باشد فعل را، هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار م اگر
  است.  تربیشکاربرد فعل مفرد  یول

   فعل مفرد: با

  رفت. تی: جمع :jam`iyat raره  تیجمع

  .دی: گله چر gala ča:riδ دیچر گله

  فعل جمع: با

  .رودیفقط با فعل جمع به کار م» مردم«: مردم رفتند.  mardom raft-enرفتن  مردم

  .ختندی: گله به هم ر gala a ham rext-enاَ هم رختن  گله
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  نهاد جاندار (انسان) باشد اگر. 2-9-2

  . دهندیمفرد بودن با آن مطابقت م اینهاد جاندار (انسان) باشد فعل را در جمع  اگر

  : حسن خورد. hasan xârdخوارد  حسن

  .دی: شما آمد šomâ umaδ-in/ umaδ-it تید/ اومنیداوم شما

 زیل ي: شهربانو و صغر ša:ru-wo soγu moloskiδ-en ندیو صغو ملسُک شهرو
  خوردند.

  جاندار باشد رینهاد، جمع غ اگر. 2- 3-9

  و هم به صورت جمع. دآییجاندار باشد فعل هم به صورت مفرد م رینهاد، جمع غ اگر

  فعل مفرد: با

  .شد خرد ها: درخت deraxt-â pač-čoδ دپچ درختا

  .ختری ها: سنگ saŋg-â rextرخت  سنگا

  رفت (گذشت) شیپ هاي: : سالsâ:l-ɔ-y julô raجولو ره  يسالُا

  فعل جمع: با

  .شدند خرد ها: شاخه keŋg-â xord šoδ-enن دخرد ش کنگا

  .شدند خراب ها: خانه xu:n-â tommiδ-en ندیتمُ خونا

  باشد واناتینهاد، جمع ح اگر. 4-9-2

  .دآییباشد فعل هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع م واناتینهاد، جمع ح اگر

  فعل مفرد: با

  .دی: کبوترها پر kamunta:r-â perkiδ دیپرک کمونترا
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رد، گروه خرها : خر ادرار ک xar šɔšiδ xar-gal-am šɔšiδ  دیخرگَلمَ شُاش دیشُاش خر

  )است المثلهم ادرار کرد (ضرب

  فعل جمع: با

  .دندی: کبوترها پر kamunta:r-â perkiδ-en ندیپرک کمونترا

  : خرها رفتند. xa:r-â raft-enرفتن  خرا

  باشد »شانیا«و » شما«از جمع  ينهاد عضو اگر. 5-9-2

و هم به  دآییباشد فعل هم به صورت مفرد م »شانیا«و » شما«از جمع  ينهاد عضو اگر
  صورت جمع.

  فعل مفرد:  با

  .رفت) هااز آن یکیکُدامشان ( کی: : ya koδom-e-šun raمشون ره دکُ هی

  از شما) افتاد.  یکی( تانیکی:  yeki-tun oftiδ دیاُفت تونیکی

  فعل جمع:  با

  .رفتند) هااز آن یکیکُدامشان ( کی:  ya koδom-e-šun raft-enمشون رفتن دکُ هی

  از شما) ماندند. یکی( تانیکی:  yeki-tun monn-enمنِّن  تونیکی

  هاحذف فعل در جمله .10-2

 جا که پرداختنگاه ممکن در جمله، اجزایی نظیر نهاد، مسند، مفعول و... حذف شود. از آن
پردازیم. چراکه حذف فعل در جمله میموارد نیاز به پژوهشی مستقل دارد، فقط به  به تمام این

 .)52: 1400زاده، (طبیب .انددانسته ترین جزء کلام  اصلیثقل جمله و مهمفعل را مرکز 

  در دعاها و تمناها- 1

  : خدا قوت [بدهد!] xoδâ qovvatا قوت! دخ

  : خسته [نباشی!] na-xasse-yي! نخسه
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  هادر نفرین- 2

: خاکستر هفت محله  pole-y haf xašam a to sar-etي هف خَشمَ اَ تو سرت! پله
  توي سرت [باشد!]

  در ناسزاها- 3

  : گهُ به گور پدرت [باشد!] go: a gur-e bɔ-tunگهُ اَ گور باتون! 

  هاها و کنایهدر مثلَ- 4

  ها ترش [است]سگ سیر [است] و دوغ : sag si:r du:γ-â torošسگ سیر، دوغا ترش! 

  آیند.به صورت مکرر می» یا«و » هم«، »نه«، »چه«با حروفی چون  ها کهبرخی جمله- 5

  نه آب نه آبادي [است] : na ô na â:vɔδiي دنه اوُ نه آوا

  بیاید.» تر«ها صفتی باشد که با ها که مسند آنبرخی جمله- 6

 har-če sâ:l ta:r-sâ:l-tar ô-o alaf biš-tarتر تر، اوَ و علف بیشرسالـَتَ ،هرچه سال
  تر [است]تر [باشد] آب و علف بیشهرچه سال ترَسال : 

  هادر چیستان- 7

 či-ye ke sar-eš bar to bon-eš bar mâδar-eر تو؟ دچیه که سرِش بر تو، بنش بر ما
to : ؟چیست که سر آن بر تو [است]، انتهاي آن بر مادر تو [است[  

  هاي پرسشیدر برخی از جمله- 8

 vaxt-i tofaŋg-a konj-e xune-y čeي، چه ترس اَ گرگ؟ وختی تفنگ اَ کُنجِ خونه
tars-a: gorg  : اتاق است چه ترسی از گرگ [است؟] ۀوقتی که تفنگ در گوش  

  هاي تعجبیدر برخی از جمله- 9

  هاي سبزي [دارد!]عجب چشم : ažav ča:š-ɔ-y sôz-iعژوَ چشُاي سوزي! 

  آیدها که براي تنفر میدر برخی جمله-10
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چقدر زردرنگ و زشت  : če-qaδ zard-a-mâ:l-o baδ-šeqشق! دمال و بزرده دچق

  [است!]

  معنوي ۀحذف به قرین-11

  ]؟هاي علی [استچه خبر از زن و بچه : če xavar-a: bačč-â aliچه خوَر اَ بچا علی؟ 

  خذف به قرینۀ لفظی-12

: علی آمد، حسن [آمد]، محمد  ali umaδ hasan mammaδ ...عل اومد، حسن، ممد
  [آمد]...

  )هاي استثناییجمله( جمله شبه. 11-2

  اند و گزاره نیز داراي فعل است اما برخی از ت شدهسها از نهاد و گزاره درتمام جمله
ها هاي معمولی را نداشته باشند. به این جملههاي جملهها ممکن است یکی از شرطجمله

  نهاد، هاي بیجمله-2فعل، هاي بیجمله- 1ها را به توان آنگویند و میجملۀ استثنایی می

  ).9: 1389(وحیدیان کامیار و عمرانی،  جمله با فعل یک شناسه تقسیم کرد- 3

  جمله از نظر مفهوم شبه. 11-2- 1

هایی منظم بندي و در گروهتوان با توجه به عواطف و قصد گوینده نیز دستهها را میجمله شبه
هاي گویش لایزنگانی را با توجه به عواطف و قصد گوینده جمله جاي داد. در این پژوهش شبه

  ایم:بندي کردهبه شرح زیر دسته

  آرزو و دعا د،هاي امیجمله شبه- 1

 : kâškeyکاشکی  .امید است که : balkâبلکا  .امید است که، باشد که : balkeبلکه 
 inاین شالّا  .اهللان شاء : šâllâشالّا  .اي خدا (با حالت تضرع) : ey xoδâاي خدا  .کاش

šâllâ : ن شاءا دیا خ .اهللاyâ: xoδâ : یا خدا.  
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  جمله تحسین و تشویق شبه- 2

نازِ  : nâ:z-e dass-etنازِ دست!  ،نازِ بلت! : nâ:z-e bol-etها!، نازِ بلت!  : :hâها! 
مرحوا!  ،االله!ماشاء : mâšâllâماشالّا  ،نازِ قدت! : nâ:z-e qaδ-etت! دنازِ ق ،دستت!

marhavâ : !جان!  ،مرحباjâ:n : !آفَّرین  ،جانâffarin : االله! بارك ،آفرینbârek-allâ : 
  به!به : :ba:-baبه! به ،االله!بارك

  جمله تأسف و درد شبه- 3

تف  ،:baبه  ،â:yآي  ،âxxeyآخِّی  ،âxآخ  ،ey baxt-omاي بختم  ،:aاَه  ،u:yاوي 
te:f،  فف تف تتtef tef tef،  حیف/ خیفheyf/ xeyf،  وايvâ:y،  یهhey   

  جمله شگفتی شبه- 4

بابو  ،:i:haایهه  ،ey bâbbô/ bâbôاي بابو/ بابو  ،:ohoاهُه  ،:ehaاهه  ،ohôاهُو  ،:aاَه 
bâbbô،  ّباکوbâkku،  ّکوبbakku،  هبbo:،  ههبboha:،  هتووtôva  :ه سخفار  ،توبهتوو

tôva saxfâr  :عجو/ عژوَ  ،راتوبه استغفajav/ ažav  :ژیو  ،عجبعجیب/ عajiv/ aživ  :
 :yâا دیا خ ،hu:haهوهه  ،واویلا:  vâvveynlâواوینال  ،واویلا:  vâvveylâواویلا  ،عجیب
xoδâ  :یا خدا  

  جمله تنبیه و تحذیر شبه-5   

  واویلا:  voveyley، ووِیلی ma-bâ:δâا د، مباdaxil، دخیل bâbbôبابو 

  جمله امر شبه- 6

  یااالله:  yâ-llâ، یالّا ali yâ:r-et، علی یارت besmellâاالله ، بسمalâاَلا 

  جمله تعظیم و قبول و احترام شبه- 7

 čašmروي چشمم، چشم :  ri čaš-omبه روي چشم، ري چشمُ :  a ri čašاَ ري چش 

  جمله تصدیق و ایجاب شبه- 8

  .آره ،نهآره:  hâna، هانه :hâ/ hâدرست، ها :  dorosدرس 
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  جمله تکذیب و انکار شبه- 9

 /hargez، هرگز/ هرگس :na، نه aslan، اصلاً estaxforollâ، استخفراالله abaδanاً داب
hargesوخت ، هیشhiš-vaxt  :هرگز، وقتهیچ.  

  جمله سرزنش و نفرین شبه-10

روند که کسی بخواهد مانع از حرف ها هنگامی به کار میجمله این دسته از شبهتر بیش
  هاي ناپسندش مورد سرزنش قرار دهد.زدن شخصی شود یا وي را به سبب حرف

-ti:r، تیر نایمون ti:r-e kɔr-i، تیر کُاري to halq-i، تو حلقی ey baxt-omاي بختم 
e nâ:yamun درد ،dardدرمون ، درد بیdard-e bi:-darmun دل درد ،dard-e del ،

، زهر za:r-e mâ:r، زهر مار ranj-e bɔrik-u، رنج باریکو  ranj، رنج del dardدل درد 
 si:na-varam-eورم سال ، سینهsi:na-varamورم ، سینهza:z-e halâ:helهلاهل 

sâ:l کوف/ کوفت ،kuf/ kuft کُاري کوفت ،kuft-e kɔr-i ّگوله ،gulla مرگ ،marg  

  جمله احساس لذت شبه-11

  :ba:-baبه ، به:ba، به âxxey، آخِّی :a، اَه uffey، اوفی uf، اوف axاَخ 

  جمله بیان ترس شبه-12    

، بوي  buš/ bu:š besmellâ، بوش بسملّا buš/ bu:šاالله، بوش بسم:  besmellâبسملّا 
buy/ bu:y تووه ،tôva يو ،va:y  

  زاريجمله تنفر و بی شبه-13

  va:y، وي vq/ va:q، وق baq/ ba:q، بق iq/ i:q، ایق uq/ u:q، اوق aq/ a:qاَق 

  هاجمله سایر شبه-14

هاي هاي دیگري نیز وجود دارد. براي مثال کارگفتجمله شبهچه در بالا آمد، علاوه بر آن
در این مورد در بخش حذف فعل سخن گفته  .و بسیاري از دعاها هاارتباطی، بسیاري از دشنام

  شد.
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  و... در امان خدا خدا یارت، ، به سلامت، سفر به خیر، علی یارت،xoδâ-fez، خدافظ سلام

  جمله از نظر ساختمان شبه. 2-11-2

  جزئیهاي یکجمله شبه

: درست،  doros: واویلا، درس  vâvveylâ: مرحبا!، واویلا  marhavâاي خدا، مرحوا! 
  : حیف xeyf، خیف axاَخ 

  هاي دوجزئیجمله شبه

آید. ها بدون فعل میاند که گزارة آنها از دو گروه اسمی ساخته شدهجمله این نوع از شبه
هایش جمله در گویش لایزنگانی با اندك تسامحی تمام شبه ).24: 1389(وحیدیان کامیار و عمرانی، 

  جزئی هستند. از نوع یک

  خیر، علی یارت سفر به

  جزئیهاي سهجمله شبه

  مرد علی است. ←مرد یعنی علی  رود.ها در این گویش به ندرت به کار میجمله این نوع شبه

  

  گیري. نتیجه3

اختصاص  جمله در گویش لایزنگان داراب دستوريِ توصیف ساختماندر این پژوهش که به 
تشکیل دهندة آن، انواع گزاره، انواع جمله از به مواردي نظیر انواع جمله بر اساس اجزاي  یافت

مستقل ساده و مرکب،  ۀپایه و پیرو، جمل ۀنظر مفهوم، جمله از نظر منفی یا مثبت بودن، جمل
-جمله شبه ها و، حذف فعل در جملهشناسهبا مطابقت نهاد هاي پیوسته، معترضه، جمله ۀجمل

  هاي استثنایی) پرداختیم. ها (جمله

توان به جملات دوجزئی، جملات گویش را از نظر اجزاي تشکیل دهندة آن میجملات این 
توان به دوجزئی با فعل هاي دوجزئی را میجزئی و جملات چهارجزئی تقسیم کرد. جملهسه

جزئی با توان به سهجزئی را میهاي سهناگذر و دوجزئی با فعل مجهول تقسیم کرد. جمله
جزئی با و سه  )+ فعل مفعولنهاد + (جزئی با مفعول ، سه)دينهاد + مسند + فعل اسنا(مسند 
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توان به چهارجزئی با هاي چهارجزئی را نیز میتقسیم کرد. جمله )نهاد + متمم + فعل(متمم 

نهاد + مفعول + (، چهارجزئی با مفعول و مسند )نهاد + مفعول + متمم + فعل(مفعول و متمم 
و چهارجزئی با متمم و  )نهاد + مفعول + مفعول + فعل(ل ، چهارجزئی با دو مفعو)مسند + فعل

این الگوها معمولاً در گویش لایزنگانی  اجزاي تقسیم کرد. )نهاد + متمم + مسند + فعل(مسند 
  گیرد.ها تحت شرایطی خاص و با دلیل، صورت میجاییشوند که برخی از این جابهجا میجابه

هاي دوجزئی گزاره متفاوت است. به طور کلی در جملههاي با توجه به نوعِ جمله، بخش
مسند + فعل جزئی هاي سهممکن است فعل ناگذر یا فعل مجهول گزاره باشد. در جمله

هاي چهارجزئی یا متمم + فعل در جایگاه گزاره قرار گیرد. در جمله + فعل ، مفعولاسنادي
ول + فعل یا متمم + مسند + فعل مفعول + متمم + فعل، مفعول + مسند + فعل، مفعول + مفع

  در جایگاه گزاره قرار گیرد.

نهاد، اسم جمع باشد  اگردهد در گویش لایزنگانی نشان میشناسه با مطابقت نهاد بررسی 
به کار بردن فعل مفرد  یول برندیفعل را، هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع به کار م

      مفرد بودن با آن مطابقت  اینهاد جاندار (انسان) باشد فعل را در جمع  اگراست.  تررایج
 و هم به صورت جمع. دآییجاندار باشد فعل هم به صورت مفرد م رینهاد، جمع غ اگر. دهندیم

نهاد  اگرو  دآییباشد فعل هم به صورت مفرد و هم به صورت جمع م واناتیح نهاد، جمعِ اگر
  و هم به صورت جمع. دآییباشد فعل هم به صورت مفرد م »شانیا«و » شما«از جمع  يعضو

شود. در این جستار نشان دادیم که در گاهی در برخی موارد به دلایلی فعل از جمله حذف می
در دعاها و عبارتند از: . این موارد شودحذف  ممکن استگویش لایزنگانی، فعل در دوازده مورد 

، »چه«ها که با حروفی چون برخی جمله، هاها و کنایهدر مثَل، در ناسزاها، هاریندر نف، تمناها
ها صفتی باشد که با ها که مسند آنبرخی جمله، آیندبه صورت مکرر می» یا«و » هم«، »نه«
در ، هاي تعجبیدر برخی از جمله، هاي پرسشیدر برخی از جمله، هادر چیستان، بیاید» تر«

 .حذف به قرینۀ معنويو حذف به قرینۀ لفظی  ،آیدکه براي تنفر می هابرخی جمله

 شبه توان بههاي گویش لایزنگانی را با توجه به عواطف و قصد گوینده میجمله شبه
 شبه      تأسف و درد،  ۀجمل تحسین و تشویق، شبه ۀجمل هاي امید و آرزو و دعا، شبهجمله
تعظیم و قبول و احترام،  ۀجمل امر، شبه ۀجمل تنبیه و تحذیر، شبه ۀجمل شگفتی، شبه ۀجمل
 سرزنش و نفرین، شبه ۀجمل تکذیب و انکار، شبه ۀجمل تصدیق و ایجاب، شبه ۀجمل شبه
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ها جمله زاري و سایر شبهتنفر و بی ۀجمل بیان ترس، شبه ۀجمل احساس لذت، شبه ۀجمل
جمله  شبه بندي کرد.ها و بسیاري از دعاها دستهدشنامهاي ارتباطی، بسیاري از مانند کارگفت

 هاي دوجزئی و شبهجمله جزئی، شبههاي یکجمله توان به شبهرا از نظر ساختمان نیز می
  جزئی تقسیم کرد.هاي سهجمله

  منابع

  تهران: قطره. ،چاپ نهم ،دستور زبان فارسی امروز ،)1396( ،ارژنگ، غلامرضا

چاپ سیزدهم. تهران: سازمان مطالعه و تدوین  ،ساخت زبان فارسی ،)1398( ،افراشی، آزیتا
  ها. کتب علوم انسانی دانشگاه

تهران:  ،. چاپ دوازدهم2 دستور زبان فارسی ،)1400( ،انوري، حسن و گیوي احمدي، حسن
  فاطمی.

چاپ سی و سوم. تهران:  ،توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی ،)1396( ،باطنی، محمدرضا
  امیرکبیر.

  مشهد: دستور. ،دستور زبان فارسی پیشرفته ،)1394( ،جلیلی، محمود

دکتر منصور  ۀه تصحیح و تحشیب ،ناصري ۀفارس نام ،)1367( ،حسینی فسائی، میرزاحسن
  انتشارات امیرکبیر. ۀسسموتهران:  ،رستگار فسائی

  تهران: نشر نو. ،چاپ نهم ،جلد سوم ،تاریخ زبان فارسی ،)1392( ،خانلري، پرویز

  تبریز: ستوده. ،چاپ هفدهم ،دستور زبان فارسی ،)1393( ،خیامپور، عبدالرسول

نامۀ کارشناسی پایان هاي لایزنگان.سرودهبندي موضوعی بومیطبقه). 1399رنجبر، حسن. (
  ارشد، دانشگاه هرمزگان.

  تهران: فرهنگ معاصر. ،)، فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی1395( ،طباطبایی، علاءالدین

هاي خودگردان در دستور اساس نظریۀ گروهزبان فارسی بر دستور ،)1400( ،زاده، امیدطبیب
  تهران: نشر مرکز. ،چاپ سوم ،وابستگی



  حسن رنجبر                                                                                                                                                                     1404 بهاردوم، و سی شماره) سال نهم، رخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات / 156

 
  تهران: سخن. ،دستور مفصل امروز ،)1382( ،فرشیدورد، خسرو

تهران:  ،ساخت دستوري زبان فارسی ،)1397( ،سبزواري، مهديکریمی فیروزجائی، علی و 
  دانشگاه پیام نور.

 .ترجمۀ مهدي سمائی ،شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده ،)1384( ،اهوتیان، شهرزادم
  چاپ چهارم، تهران: نشر مرکز.

چاپ چهاردهم.  ،دستور زبان فارسی بر پایۀ نظریۀ گشتاري ،)1395( ،الدینی، مهديةمشکو
  مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

تهران: ،. چاپ دوازدهم1دستور زبان فارسی  ،)1389( ،وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، غلامرضا
  سمت.

  

 


